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Abstract 

The formation of the Safavid government in Iran and the establishment of the Shiite 

religious sect in this country had important effects on the cities, including Shiraz. 

Based on the theory of capitals (cultural, economic, symbolic and social) in 

Bourdieu’s doctrine, this research seeks to answer the question of how the 

formalization of the Shiite sect in Shiraz had an impact on the urban center of this 

city. The research method is descriptive and analytical, and the method of data 

collection is the library format. The research findings depict that Shiraz changed 

significantly in this period based on the criteria of Bourdieu’s theory on the 

dimensions of the urban identity, symbols, cultural components such as 

endowments, cultural monuments, schools, reinforcement of scientific foundations, 

art and other Shiite indices with respect to the definition of the urban center. This 

change was in such a manner that in the social space, the capitals unrelated to the 

Shiite sect were gradually replaced by new capitals that were in line with the Shiite 

doctrine. 
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 چکیده
شدن مذهب تشیع در این کشاور تاأثیرات مهمای در    تشکیل دولت صفوی در ایران و رسمی

رو با توجه به همین مسئله و باا تکیاه بار     کالبد شهرها، از جمله شیراز، داشت. پژوهش پیش
اجتماعی( در مکتب بوردیو در صدد پاساخ باه    و ها )فرهنگی، اقتصادی، نمادیننظریه سرمایه

 آنشدن مذهب تشیع در شایراز چاه تاأثیری بار کالباد شاهری       این پرسش است که رسمی
ای اسات.  خاناه گذاشت. رو  پژوهش توصیفی و تحلیلی، و شیوه گردآوری اطلاعات کتااب 

ه بوردیاو در  های نظریدهد شیراز در این دوره با توجه به شاخصهای پژوهش نشان مییافته
های فرهنگی مانند وقف، بناهای فرهنگی، مدارس، تقویات  ابعاد هویت شهری، نمادها، مؤلفه
های تشیعّ با توجه به تعریف کالبد شهری، تغییر محسوسای  مبانی علمی، هنر و سایر شاخص

های غیرمرتبط با مذهب تشیع جاای  تدریج سرمایهیافت، به طوری که در فضای اجتماعی به
 های جدیدی داد که در راستای مذهب تشیع بود.را به سرمایهخود 

 
 .های فرهنگی، کالبد شهری، بورديو، صفويهشیراز، سرمايه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

هرای اعتقرادی، هنرهرا، اخلاقیرات، قروانین،      ای است که داشتهتنیدهفرهنگ فرآیند درهم
  به عنوا  عضرو جامعره کسرب    ها و هر گونه توانایی دیگری را که انساعادات، آگاهی

گیرد. فرهنگ در سطح جامعه و گروه، و در تعامل میرا  آنهرا معنرا    کرده است در بر می
هرا و  هرای نامحسروس عقایرد، اندیشره    یابد. فرهنگ هرر جامعره، هرم شرامل جنبره     می

هرای ملمروس و   سرازند و هرم شرامل جنبره    هایی است که محتوای فرهنگ را میارزش
 .(93: 8937)لیدنز، نمادها یا فناوری، بازنمود محتوای یادشده است  محسوس است. اشیا،

هررای اجتمرراعی و محرریط ای از ترکیررب عوامررل طبیعرری،از طرفرری شررهر مجموعرره
شده به دست انسا  است که در این مجموعه جمعیت به صورت منظمی درآمرده  ساخته

خلقتری  »، «زمرا   محصرولی از »و آداب و رسومی را برای خود ابدا  کرده اسرت. شرهر   
، دربرگیرنده تاریخ و بدین علت، خود فرآیندی تراریخی اسرت. ترکیرب    «است تاریخی

هرای معیشرت و تولیرد،    کالبدی شهر چیزی جز انعکاس و تبلرور سرنن زیسرت، شریوه    
های انسانی منبع  از آ ، در محیط نیست. بره دیگرر سرخن، سراخت     رفتارها و فعالیت

اقتصرادی حراکم برر    فرهنگری و سیاسری  حوال اجتمراعی کالبدی شهر، بازتاب اوضا  و ا
مکانی خاصی ر  داده و در بسرتر زمرا ، تحرول    جامعه در فضا است که در مقطع زمانی

یافته است. مکا  به عنوا  عنصر رابت و تابع، متغیرهای زما ، جامعه، اقتصراد، فرهنرگ   
ن، رابطه فرهنگ با کالبد . بنابرای(9: 8932)حبیبای،  و سیاست را در خود متبلور کرده است 

 تنیده است.ای منسجم و درهمشهری رابطه
امامی در ایررا ،  کرد  مذهب تشیّع دوازدهشهر شیراز با آغاز سلسله صفویه و رسمی

ای از فرهنگ را تجربه کرد. هرچند در این شهر تغییرر مرذهب از تسرنن بره     حیات تازه
 اساسی در شهر شیراز در پی داشت. تدریج ر  داد، اما این تحول، تغییراتتشیع به

امرامی برر کالبرد    مسئله اصلی پژوهش پیش رو مطالعه تیریرات فرهنگ تشریّع دوازده 
شهری شیراز در عصر صفویه است. چارچوب نظری بح  مبتنی بر مکترب بوردیرو در   

 های فرهنگی، نمادین و اجتماعی است.خصو  سرمایه
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 ست:  این پژوهش به دنبال پاسخ به دو پرسش ا
 فرهنگ تشیّع چه تیریری بر ابعاد کالبدی شیراز در دوره صفویه داشت؟ .1
های فرهنگی، نمرادی و اجتمراعی در حیرات جدیرد     طبق مکتب بوردیو، سرمایه .3

 فرهنگی شهر شیراز در چه ابعادی خود را نشا  داد؟
ای اسرت.  خانره تحلیلی و شریوه گرردآوری اطلاعرات کتراب    روش پژوهش توصیفی

دهد تاکنو  تحقیقی مستقل در این زمینره انجرام نشرده اسرت.     هش نشا  میپیشینه پژو
نقش بنرای  »ای به ( در مقاله1937نهاد و امین سرکوزاده )اگرچه تابا  قنبری، فاطمه نیک

« چرا  ) ( در خوانش و ارتقرای هویرت فرهنگری شریراز    مذهبی حرم مطهر شاهتاریخی
فی و فاقرد چرارچوب نظرری و مطالعره     اند، ولی پژوهش ایرن سره نفرر توصری    پرداخته

کالبرد  »و مفهروم  « مکترب بوردیرو  »مصداقی است. نوآوری پرژوهش پریش رو ترکیرب    
 و ارتبا  این دو با آرار فرهنگی تشیّع در شیراز دوره صفویه است.« شهری

 مفاهیم و چارچوب نظری )مکتب بوردیو(

چرارچوب نظرری    تروا  از برای بررسی فرهنگ دینی در شهر شیراز  عصر صرفوی مری  
در فرانسه  1394شناس فرانسوی، در سال مکتب بوردیو استفاده کرد. پیر بوردیو، جامعه

متولد شد و در پاریس فلسفه خواند. وی در جریا  انقلاب الجزایر، تحقیقری برا عنروا     
 1311انجام داد که مبنای شهرت علمی وی شد. بوردیو در سال « شناسی الجزایرجامعه»

برره مرکررز  1311شناسرری کررالج دو فرررانس دسررت یافررت. وی در  معررهبرره کرسرری جا
دار برود. بوردیرو   شناسی اروپا راه یافت که تا زمرا  مررگش ریاسرت آ  را عهرده    جامعه

هرای تلفیقری   صاحب تیلیفات و مقالات فراوانی اسرت. وی در آررارش بیشرتر از روش   
 .(891: 8913)کریمی، کرد استفاده می

اسرت.  « هرا سررمایه »و « میردا  »دیو مبتنی بر دو مفهروم  چارچوب نظری مکتب بور 
در تفکر وی، فضرای اجتمراعی اسرت. او فضرای اجتمراعی را همچرو        « میدا »مفهوم 

توانرد اراده خرود را برر عراملا      داند کره دارای حروزه قردرت اسرت و مری     میدانی می
اعی، نروعی  اند، تحمیل کند. علاوه بر این، فضای اجتمر اجتماعی، که در ظل آ  مشغول
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انرد، رویرارویی برا وسرایل و     حوزه منازعه است که در آ  عاملا  به رویارویی مشرغول 
تواند سرببی  اهداف متفاوت، بر حسب موقعیت هر یک در ساختار حوزه قدرت، که می

 .(01: 8918)بوردیو، در جهت حفن یا تغییر آ  ساختار باشد 
دانرد کره بره علرت تمرایزات      یبوردیو جها  اجتماعی را حاصل فضاهای فراوانی م

ها نتیجه فضراها هسرتند. هرر یرک از ایرن فضراها یرا        اند. از نظر وی، میدا شکل گرفته
ها، شرایط ویژه، قواعد خا  بازی و منافع و موضوعات اختصاصی خرود را دارد  زمینه

ها که نسبت به یکدیگر خودسالارند و از نوعی آزادی برخوردارند. در این شرایط میدا 
 .(891: 8911)شویره و فونت ، یابند داوم میت

 بنابراین، میدا ، حیطه رقابت، همگرایی و مبرارزه تفکررات و مراجرع متفراوت هرم      
 هرا یرا   هرا ممکرن اسرت شرامل میردا  هنرری، رسرانه       آیرد. ایرن حیطره   به حساب مری 
هرا  هرا برا اسرتفاده از سررمایه    های فرهنگری باشرد و روابرط درو  میردا     سایر شاخص

های مختل  از جملره  شود. نیروهای گوناگو  اجتماعی هر یک با سرمایهتر میتحرتپرُ
ها برای کسب امتیرازات رقابرت   فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درو  این حیطه

 کنند.می
میرراث فرهنگری فقرط میرارری    کند که سرمایه فرهنگی بررخرلافبوردیو تیکید می 
اجتمراعی را نیرز تحقرق     ای است که کرارکرد مشرروعیت  ایهپذیر نیست، بلکه سرمانتقال
شرروند کرره سرنوشررت    ترتیب که طبقرات عامره جامعره متقاعرد مرری     بخشد. بدینمی

شا  به واسطه حد کفایت آنها اسرت. در ایررن برین، طبقرات برترر،      فرهنگی و اجتماعی
القرای تفکرر    شا  برا توجره بره   یابند و ایردئولوژیشا  را میمشروعیت برتری فرهنگی

یابد. سلطه افراد حاکم و طبقات برالای جامعره از   موهبتی به طبقات فرودست فزونی می
شرده، آداب،  های فرهنگری درونری  طریق انوا  مختلر  سررمایه فرهنگی، مانند شاخص

شرده برر جامعره تحمیرل     ترتیرب سررمایه نهادینره   یابد. بدینرسوم، و عادات عینیت می
 .(810: 8932)مؤید حکمت، شود می
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پذیر است: سرررمایه اقتصررادی،   از نظر بوردیو، سرررمایه در چهررار مقولره تفکیرک
هرای  هرا و ارتباطرات(، فرهنگری )انرروا  و اقسررام شراخص      اجتماعی )توسرعه شربکه  

 .(892: 8911)جنکیناز، مشروعیت( و نمادین )شخصیت کاریزما و افتخارات( 
هایی از اعضررای اجتمررا ، قابرل    کره برای گروهای اسرت سررمایه نمادیرن، سرمایه

درت و پذیرش است. این نو  سرمایه به رسمیت شرناخته شرده و از ارزش برخروردار    
گیررررد  است. در مکتب بوردیو سررمایه نمادیرن کره از حیلیت شرخص سرچشرمه می

رررردی در  های فمجموعرره ابزارهررای نمادینرری چررو  پرسررتیژ، احترررام، و قابلیت
 .(977: 8911)فکوهای، شود رفتارهررا است و موجب شرکوه و فرهمنردی در شخص می

یافتره  معتقد است فضراها سراخت   یو .کندنظریه بوردیو ساختارگرایی را ترویج می
هرای فرردی، اراده، اسرتقلال    هرای سرلطه اسرت. ایرن دیردگاه مسرتقل از هویرت       پایگاه
کند. در این مقاله بُعرد  صی، فرهنگ را تحلیل میهای شخفرهنگی فردی و گرایشفکری

هرای فرهنگری و نمرادین در دوره اسرتقرار و     ساختاری این نظریه در خصو  سررمایه 
هرا برر کالبرد    تلبیت صفویه در شهر شیراز و تیریرگذاری آ  با توجه بره تبردیل سررمایه   

در ایرن   پذیر است. بدیهی است چگونگی استمرار فرهنگ و تفکرر شریعی  شهری تطبیق
 های بعدی مستلزم تحلیل و استفاده از سایر نظریات است.شهر در دوره

در این پژوهش سرمایه فرهنگی از یک طرف به عنروا  شرناخت و درت فرهنرگ و    
گرفتره از ایرن هنجارهرا و    هنجار شناخته و پذیرفته شده و از طرف دیگرر آررار نشرئت   

شیراز است که با دیدگاه بوردیو  های فرهنگی در سطح شهرشد  ارزشهای عملیشیوه
 شود.قابل تطبیق است و در ادامه بح  تحلیل می

 فرهنگ دینی: خاستگاه صفویان

ای از فرهنرگ مجموعره پیچیرده   »گونه تعری  کرد: فرهنگ را این 1171تایلر در سال 
معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنو ، اخلاق، قوانین، سنن، و بالأخره تمام عادات و 

گیررد و در  فتار و ضوابطی است که فرد به عنوا  عضو جامعه، از جامعه خود فرا میر
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. فرهنرگ   (81: 8931الامینای،  )روح« برابر آ  جامعه، وظای  و تعهداتی را بر عهرده دارد 
ها و تعاملات اجتماعی و محیطی جامعره  دینی وضع و روح حاکم بر مجموعه نگرش

مردار  فرهنگ دینی بُعرد بایسرته   ،است. در این تعری برخاسته از منابع و مبانی دینی 
های فرهنگی غیرمطابق با حق، عنوا  فرهنگ در جامعه است، که در مقابل آ  نبایسته

 .(899: 8931)پوررستمی، شوند یابند و از چرخش فرهنگ دینی حذف میباطل می
اسرلام نراب و   امامی به عنوا  بنای سیاسی و عقیدتی ظهور صفویا  بر تشیّع دوازده

 394اسرماعیل )متوفرای   اصیل محل اتفاق همه منابع دست اول است. ادعای روشن شاه
عشری حاصل باورهای دینی و تعیرین زیربنرای حکومرت    ه.ق.( بر حاکمیت مذهب ارنا

 صفوی بر مبنای جدیدی به عنوا  مذهب رسمی در این دوره است.

 ی در شیرازهای نمادین و فرهنگآفرینی تشیّع و سرمایهنقش

ه.ق.(، جرد   791الردین اردبیلری )متوفرای    شیراز مرکز ایالت مهم فرارس برود. شریخ صرفی    
صفویا ، به شهر شیراز سفر کرد. ظاهرای این اولین ارتبرا  فکرری صروفیا  صرفوی طریقرت      

-8/8: 8917)ترکماان،  اردبیل با فارس است. وی در شیراز به ملاقات شیو  فرارس نائرل شرد    

ها بعرد نروه شریخ    این دیدار اخباری در منابع تاریخی در دست نیست. مدت . از جزئیات(82
های اصلی ساختار این دولرت، تشریع   الدین، دولت صفویه را تشکیل داد. یکی از مؤلفهصفی

 های اصلی مؤسس این سلسله برود. ارناعشری بود. در واقع، اعلام و تعمیم تشیع از سیاست
 اند، ترا جرایی  کرد  تشیع در شیراز به افرا  گراییدهبعضی منابع تاریخی در خصو  رسمی

انرد کره:   داننرد. آورده اسماعیل در فتح شیراز را عامل کشتار هزارا  شخص میکه حضور شاه
اسرماعیل بردو  تحمرل کلفتری     [ لشکر به طرف شیراز کشید. شراه 343در سال نهصد و نه ]»

شیعی از علما و غیر، هرزارا  نفرس را   ]مشقتّی[ شیراز را متصرف شده، از برای قبول مذهب 
. در حالی که چنین آماری در هیچ منبع دوره صفوی ذکرر  (17: 8903)اساناقیی پاشازاده، « کشتند

هایی صرورت گرفرت   نشده است. صرفای اطلاعاتی درباره کازرو  در دست است که مقاومت
 .(221: 8181)غفاری کاشانی، و کسانی جا  خود را از دست دادند 
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بخشید  به مرذهب تشریع، فرهنرگ دینری برخاسرته از ایرن       اسماعیل با رسمیتهشا
مرذهبا  در ایرن مقطرع برا خشرونت      مذهب را در جامعه ایرا  رواج داد. تمکرین سرنی  

یر بوردیو قابل تطبیق است. وجهه مرشد اعظم، شخصیت کاریزمای نمادین در نظریه پی
طرفری چرارچوب، تردوین و برازنگری      وی را به عنوا  سرمایه نمادین آشکار کرد و از

هرای جامعره را   در بنیرا   ای از فقه مرذهب تشریّع امامیره و حضرور عالمرا  تشریّع      تازه
 ناپذیر کرد و این آغاز حیات رسمی جدیدی در فرهنگ دینی بود.اجتناب
شرا  نیرز محررز نبرود مُبلّرغ سیاسرت       در فضای فرهنگی جدید علمایی کره تشریّع   
ش منش و فرهنگ امامیه شردند. در شرهرهای شریراز، کرازرو  و     اسماعیل در گسترشاه

های ایالت فارس بسیاری از مردم تمکین کرده، تشیع امامیه را پذیرا شردند  سایر قسمت
اسرماعیل افرق جدیردی در تغییرر     . فتح شریراز بره دسرت شراه    (18: 8919)الیسینی ال می، 

هنگ مذهب تسنن بره فرهنرگ   فرهنگی ایالت فارس پدیدار کرد. دگرگونی از شالوده فر
تشیع امامی ر  داد. آنهایی که تشیع اختیار کردند بره مناصرب مهمری دسرت یافتنرد. از      

اسماعیل بود و تمکین کرد، دوانی، عالم بزر  و برانفوذ  جمله افرادی که از مخالفا  شاه
 شیراز بود که خدمت به شاه و مذهب جدید را پذیرفت و در شیراز رسمای اعلام کرد که

 .(2/228: 8921)شوشتری، تشیع امامیه بر حق است 
دوانی قبل از تغییر مذهب، شافعی، و از قضات برجسته و مرجع دینی مردم شریراز   

های مختل  اسرلامی  اش عمیق بود و شاگردانی از سرزمینبود. دانش و اطلاعات دینی
 (1/271: 8999، )خواندمیریافتند. وی سی کتاب و رساله دارد در مجلس درسش حضور می
ای از سرمایه نمادین فرهنگ  جدید دینری در  و نمونه بود و دارای شخصیت کاریزماتیک

 شد.شیراز محسوب می
و در شیراز فرما  معرافی  »اسماعیل ایالت فارس را به الیاس بیک ذوالقدر سپرد شاه 

ته سرلطا  یعقروب، نگاشر   و مسلمی املات موقوفه مدرسه منصوریه مطرابق فرمرا  شراه   
« الدین دشتکی از علمای شیراز برود گردید. در این زما  تولیت این مدرسه با امیر غیاث

اسماعیل در ایالرت فرارس   . منابع این دوره نیز به حضور شاه(8/907: 8912)حسینی فسایی، 
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و استقبال گرم مردم و بزرگا  شهر شیراز و تمایل عمومی مردم این ولایت بره سیاسرت   
. از (823: 8901)جنابادی،  اند کرد  مذهب امامیه اشاره کردهل در رسمیاسماعیمذهبی شاه
ت فرارس و سرایر منراطق    فرهنگ تشیع امامیه در ایال هنقش مؤرری در توسعطرفی علما 
ه.ق.( از علمای بزر  شیراز برود کره آررار علمری      313الدین )متوفای غیاثداشتند. میر

اندازی و تعمیر رصدخانه مراغه شرد  ور راهاسماعیل میمفراوانی داشت. وی از طرف شاه
 .(8/932: 8912)حسینی فسایی، 

گیرری حکومرت   تیریرات تفکرات، آرار و الگوهای رفتاری این علما در ابتدای شکل
شود. تریریر ایرن جریرا  در دورا     های فرهنگی این دورا  محسوب میصفویه از مؤلفه

یی چرو  ملاصردرا )متوفرای    هرا بعدی حکومت صفویا  در فارس با ظهرور شخصریت  
های مرذهب شریعی در ایرن دورا  ضرمن     ه.ق.( آشکارتر شد. نفوذ تفکر و آموزه 1414

های فقهی و بعضای فلسرفی برا   پیراست، دانشاینکه سایر عقاید تصوف و درویشی را می
دیدگاه شیعی را رونق بخشید و از طرفری آداب و اخرلاق اجتمراعی و قواعرد فقهری و      

ایه مذهب حاکم استوار کرد. تیریر این وضعیت در فرهنرگ مرردم شریراز    حقوقی را بر پ
شررح هیاکرل   با توسعه مبانی، استدلالات فقهی، حدیلی، فلسفی و تیلی  کتبی همچرو   

هرای  در شرح موضروعات علروم در حروزه    ریاد الابرارالدین منصور و غیاثمیر النور
 .(1/812: 8901صفا،  ؛800: 8927)خوانساری اصفهانی، درسی قابل درت است 

ارربخشی مذهب حراکم، در برازار، تجرارت، معراملات و آیرین و رسروم و رابطره         
دوسویه فقه و حکومت در جامعه شیراز دوره صفویه تیریر شگرفی برر جرای گذاشرت.    

هرای  های فرهنگی با توجه به مبانی مکتب بوردیو در ایرن دوره بره سررمایه   این سرمایه
وایرد حاصرل از آ ، تجرارت، تولیردات و سرایر محصرولات       اقتصادی مانند وقر  و ع 

 .ه.ق.( 310نا، )بیاقتصادی حاصل از قراردادها و معاملات شرعی منجر شد 

 های فرهنگی در این دورانهای فرهنگ دینی شیراز و سرمایهمؤلفه

های فرهنگی دینی مبتنی برر مبرانی تشریّع امامیره     حاکمیت صفویا  در ایرا  را با مؤلفه 
اند. مذهب تشیع نقش مهمی در هویت جدیرد حکومرت صرفوی داشرت. نفروذ      ناختهش
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گرری  زودی تغییر مسیر داد و انزوای عارفانه صروفی عمیق تصوّف در طریقت صفوی به
ساز داد. این تغییر بر فرهنگ دینی، تفکرات، جای خود را به آیین فقاهت عملگرای نظام
یریر پابرجایی نهاد. در اینجا بود که صروفیا  در  باورها، اعتقادات و آداب و رسوم مردم ت

هرا دادنرد.   الاسرلام مبانی تفکر صفویه جای خود را به فقیها  صدرنشین، قضات و شیخ
 ؛هرایی برداشرتند  صفویا  در ابعاد فرهنگی با تیکید بر مبانی فرهنگ تشیّع ارناعشری قدم

شیعه، کتابت صردها   تقویت مدارس، موقوفات، امکانات آموزشی، حفن میراث مکتوب
هرای اقتصرادی و   هزار نسخه خطی، ایجاد مساجد و بسیاری از امور دیگرر کره سررمایه   

هرای گونراگو  فرهنرگ دینری شریراز      هرای اجتمراعی در میردا    نمادین و بعضای سرمایه
 شد.محسوب می

هرا،  خانره تیسیس فضاهای آموزشی در شهرهایی ملل شیراز، تیسیس و تقویت کتاب 
های ویژه فرهنگی ایرن دوره اسرت. فقیهرا  و    های فرهنگی در میدا شاخصنمودی از 

هرای فرهنگری همروار    فیلسوفا  با سرمایه نمادین وجودی خود، راه را برای سایر میدا 
ها بنا به مبانی بوردیو، به اقتصراد و عوایرد حاصرل از آ  ملرل     کردند و با تبدیل سرمایه

های اقتصادی محسوب های سرمایهز شاخصوق  اموال، نذورات، خمس و زکات که ا
هرا و  شد در توسعه و تقویت فرهنگ دینی اهتمام ورزیدند. از طرفی تبردیل سررمایه  می

گرایش به سرمایه اقتصادی، روحانیا  بلندپایه را از ایفای رسالت اصلی خرود در تبلیرغ   
 داشت.باز میاهداف اساسی اسلام مانند زدود  تبعیض، برقراری عدالت اجتماعی و ... 

ولایت فارس و شهر شیراز از لحاد ایجاد و توسعه مردارس و تعلریم و تربیرت در     
این دوره شهرت یافت. شیراز در پایا  قر  نهم و آغاز سده دهم در پرتو عالمانی چرو   

الدین دوانی و صدرالدین محمد دشتکی در نشر علوم مختل  و تربیرت شراگردا    جلال
های گوناگونی را در ایجاد فرهنگ دینی شریعه ایجراد   م میدا های مختل  علودر شاخه

کرد. مرتبه علمی شیراز با استقرار و ربات حوزه درسی ملاصدرا و مدرسه خا  اهمیرت  
تری یافت و این شهر کانو  مهم علمری در ایررا  شرد. در مدرسره علمری خرا ،       افزو 

شناسری و  ناسری، گیراه  شناسی، جانورشحکمت، فقه، ادب، نجوم، حساب، هندسه، زمین
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شد. از تمام نقا  ایررا  بررای اسرتفاده از درس ملاصردرا بره شریراز       شیمی تدریس می
پذیرفت مگر اینکه شاگرد چهار شر  را بپرذیرد و بردا    آمدند و استاد شاگرد را نمیمی

عمل کند. اول اینکه در صدد تحصیل مال نباشد مگر به اندازه تحصیل معاش؛ دوم آنکره  
تحصیل مقام نباشد؛ سروم اینکره معصریت نکنرد؛ چهرارم اینکره تقلیرد نکنرد.         در صدد 

ملاصدرا بیش از صد تیلی  ارزنرده دارد. ملامحسرن فریض کاشرانی و مرلا عبردالرزاق       
: 8910؛ ساامی،  118-101: 8901)لوپااموی،  فیاد لاهیجانی از شاگردا  برجسرته او بودنرد   

919-911). 
ایجاد مدارس دینی نقش داشتند. از جملره ایرن    علاوه بر تدریس، برخی از علما در 

هرا  ه.ق.( برود کره سرال    1474)متوفرای   اللّه حسنی حسینی دسرتغیب علما میرزا هدایت
عباس بود. وی در محله بازار مر  شیراز، در جروار آسرتانه مبارکره    سرای شاهطبیب حرم

موقوفراتی بررای    ای ساخت وزاده سید میرمحمد در جانب شمالی آ  آستانه، مدرسهامام
آ  گذاشت. به مرور زما ، املات وقفی به املات خالصه دیوا  تبدیل، و مدرسه ویررا   

الملک( آ  مدرسه را تعمیر کررد و از  خا  نوری )شجا ه.ق. مهرعلی 1379شد. در سال 
الملرک  الله، میررزا نظرام  شهرت یافت. علاوه بر میرزا هردایت « مدرسه حکیم»آ  پس به 
الدین زاده سید علاءه.ق. در طرف شمالی آستانه امام 1471ر فارس، در سال جابری، وزی

نامید و املاکی بررای آ  وقر  کررد    « مدرسه نظامیه»ای ساخت و آ  را حسین، مدرسه
آمروزی بره   مندا  بره علرم  . در این دو مدرسه طلاب و علاقه(8/111: 8912)حسینی فسایی، 

 لبته عمدتای تیکید بر فقه امامیه بود.تحصیل علوم دینی مشغول بودند، که ا
محتوای آموزشی این مدارس در شیراز و سایر شرهرها، تعلریم قررآ ، فقره، و سرایر      

هرای آموزشری مردارس برود. برا      علوم دینی بود. در شهر شیراز علوم عقلری از ویژگری  
بیات یافتن تشیّع عبارات و الفاد و اوراد و انبوهی از لغات دینی در مدارس و ادرسمیت

های فقهی باب شرد  در دورا  صفویه نگارش آرار دینی مانند رساله عامه نیز رواج یافت.
مدارس علرومی ماننرد طرب و ریاضریات نیرز       . علاوه بر این، در این(882: 8929)ساامی،  

الردین حسرین شریرازی و میررزا     شد. حکیما  شیرازی همچو  حکیم کمرال تدریس می
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آنها توجه داشت، در مدارس شیراز تحصیل کرده بودند عباس به محمد شیرازی، که شاه
 .(821: 8917)ترکمان، 

تیسیس مدرسه و تدریس علوم دینی مبتنی بر فقره تشریع تریریر بسرزایی در زنردگی      
مادی و معنوی عامه مردم گذاشت و نگارش آداب، رسوم، اخلاق و مسائل مبتلابه مردم 

ترتیرب  دینی جامعه ایجراد کررد. بردین    ناظر به قوانین فقهی، تحولات مهمی در فرهنگ
هرای گونراگو  فرهنگری،    های مختل  فرهنگی منجرر بره ایجراد سررمایه    فعالیت میدا 

 اجتماعی، نمادین و اقتصادی در شیراز دوره صفویه شد.

 هانمادها و اسطوره

ها، آداب و رسوم، رفتارهای اجتماعی و از طرفی مظراهر تمردنی ماننرد    نمادها، اسطوره 
شهرها، هنر و هنرمندا  و صدها نمرود دیگرری کره ریشره در فرهنرگ دارد در       ساخت

بررسی فرهنگ دینی در خور بررسی است. ولایرت پهنراور فرارس در دوره صرفویه برا      
های فرهنگ دینی در شیراز و سایر مناطق فارس در زمرانی کوتراه تحرت    توجه به زمینه

 تیریر تفکر مذهب حاکم قرار گرفت.
ای فرهنگی دینی در شیراز وجود عالمرا  سرشرناس برود کره بره آ       یکی از نماده 

ه.ق.( ارررات   1413خا  )متوفای خا  و امام قلیوردیاشاره شد. در دورا  حاکمیت الله
های فراوانی در توسعه فرهنگ تشیع حاصل شد. شعرا و فضلای بسیار در پرتو حمایت

نام شماری از آنهرا را ذکرر کررده     نصرآبادی تذکرهخا  پرورش یافتند. صاحب امام قلی
است، از جمله: حکیم لایق بلخی، ملّا مفید بلخی، ملرّا محمّردتقی، فضرلی جرپادقرانی،     
ملهمی تبریزی، ملّا سیری جرپادقانی، میرزا صادق دستغیب، نعیما، ملّا یگانه بلخری، ملّرا   

صارآبادی،  )نیکتای بلخی، ملّا مخفی رشتی، خضرری لاری و میررزا ابوالحسرن فراهرانی     

8980 :803-221). 
خانره مهمری   عمرانی خود در شیراز کتراب خا  در راستای خدمات فرهنگیامام قلی 

مندا  به کتاب و هنرر برود. او در شریراز بررای     تیسیس کرد. امیرالامرای فارس از علاقه



 291/  رازیش یبر کالبد شهر هیدر دوره صفو هیامام عیّفرهنگ تش راتیتأث

های تزئینی دارالصنایعی بره وجرود آورد کره در ایرن دارالصرنایع      استنسا  و تهیه کتاب
طررا  و مصررورا  و مُررذهبا  بنررامی برره کررار اشررتغال داشررتند. از هنرمنرردا  مشررهور خطا

توا  از حکیم لایق، ملا یگانره، مرلا مفیرد و مرلا ترابری نرام بررد.        دارالصنایع شیراز می
نظیرر دورا  صرفویه بروده اسرت     های عظیم و کرم خانهخا  از کتابخانه امام قلیکتاب
مدرسه خا  را بنا کرد و موقوفات بسریاری   1431ل ه.ق خا  به سا. امام قلی(221)همان: 

 .(819: 8929)سامی، خانه و مدرسه وق  کرد برای اداره امور کتاب
شد  مذهب تشیّع در شهرهای مختلر ، از  با روی کار آمد  دولت صفویه و رسمی

خروانی،  خروانی، واقعره  خروانی، نوحره  های روضره جمله شیراز، مراسم عزاداری به گونه
زنی در قالب اجتماعرات وسریع شرکل فراگیرری بره خرود گرفرت.        سرایی و سینهریهمر

شهروندا  سایر کشورها، سفیرا  سیاسری، نظرامی، بازرگانرا ، میسریونرهای مرذهبی و      
های خود به این ها و گزارشکردند، در سفرنامهسیاحا  که در آ  عصر به ایرا  سفر می

وص  مراسرم اسرارت خرانواده امرام حسرین ) (       اند. دلاواله دراجتماعات اشاره کرده
هایی بود کره برا نوارهرایی ترزیین کررده بودنرد و       مراسم به شکل حمل نیزه»نویسد: می

هایی که مزین شده بود و نیز تعدادی شتر حامل کجاوه کره  شد. و اسبپرچم نامیده می
ن بره اسرارت قررار    هایی که به نشانه خاندا  امام در هنگام رفرت ها نوجوا در این کجاوه

دادند و مردا  ها ناله و شیو  سر میز »گوید: . کمپفر می(122: 8907)دلاواله، « داده بودند
بریدند و خو  آ  های خود را با تیغ میها و سینهشکافتند و دستسر خود را با تیغ می

م ماه صفر . وی روز بیست(818: 8929)کمافر، « مالیدندهای بد  خود میرا به سایر قسمت
دانرد  آمیز سر امام حسین ) ( به بد  او در ایرا  مری شد  معجزهرا یادآور خاطره متصل

. همچنرین، در برگرزاری مراسرم    (818)هماان:  شرد  نامیرده مری  « سر و تن»که این مراسم 
خوانی و عزاداری مرسروم برود   شهادت حضرت علی ) ( به تن کرد  لباس عزا و مرریه

 .(122: 8929)اولئاریوس، 
عبراس اول بره ایررا     گوار، کشیش اسپانیایی که در عهرد حکومرت شراه   آنتونیو دی 

هرای  ه.ق. در گزارشی از مشاهدات خود در شیراز از دسته 1411مسافرت کرد، در سال 
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کردند که در پشرت هرر یرک    برد که در پیشاپیش آنها شترانی حرکت میعزاداری نام می
ها زنا  و کودکا  نشسرته بودنرد. سرر و    روی پارچه ای سبزرنگ قرار داشت و برپارچه

 .(817: 8920)چلکوفسکی، کردند رویشا  همانند زخم نیزه بود و تظاهر به گریه می
های عزاداری محرم در عهد صفویه چات چاکوها بودند. این افرراد از  یکی از جلوه 

گارسریا، سرفیر    کردنرد. د  طبقات پایین و فقیر بودند که با آداب خاصی عرزاداری مری  
 نویسد:اسپانیایی، درباره چات چاکوها در شیراز می

هایی کره سرشرت آدمری بره پوشرید  آنهرا       گروهی که همه بدنشا  جز قسمت
دهد برهنه است و بد  خود را با رنگ سیاه درخشرانی چنرا  رنگرین    فرما  می

افتند. یپوست نیستند، در شهر به راه مهای براقشباهت به حبشیاند که بیکرده
کنند. در صورت برخورد با آهنگ چند طبل کوچک به حالت رقص حرکت می

افتنرد. و اگرر   با گروه دیگری از قماش خودشا  با مشت و لگد به جا  هم مری 
کشند. اینا  نیز کسانی را که در کارد یا خنجری به دست بیاورند یکدیگر را می

گونه مر  را به فال نیک و اینکنند این برخوردها به قتل برسند شهید تلقی می
کنند و تمرام برد    گیرند. کسانی هستند که در مراکز تجمع مردم گودالی میمی

کنند، به طوری که جرز سرشرا  بیررو     برهنه خود را تا گرد  در خات فرو می
ماند. اینا  رفیقی دارند که از حاضرا  یا رهگرذرا  برایشرا  صردقه جمرع     نمی
 .(982: 8929)فیگویروا، کند می

هرای تراریخی در   رسد. ایرن نرو  گرزارش   آمیز به نظر میها اغراقگزارش این گروه
منابع ایرانی دورا  صفویه کمتر ذکر شده است. فیگویروا در شیراز به چند مسئله دیگرر  

کنرد، از جملره حضرور زنرا  برا طبقرات       درباره عزاداری محرم در این دورا  اشاره می
شرا  در  عزاداری که با توجه به طرز پوشش و محل جلوس اجتماعی مختل  در مراسم

ورا  و بنکدارا ، زنا  بازرگانرا  و  کند: زنا  پیشهمجلس، آنها را به سه گروه تقسیم می
 .(989، 987، 973، 971)همان: طبقات متوسط، و زنا  وزرا و درباریا  
ت. احسا  و اطعرام  کند درباره احسا  و ا طعام اسمسئله دیگری که فیگویروا ذکر می

های نیکوکاری و کمک به مستمندا  و عزادارا  در ایرام عرزاداری محررم برود.     از جلوه
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ها که قبل از دوره صفویه در شیراز سابقه داشت نمادی از نرو  معمراری   ایجاد سقاخانه
متیرر از فرهنگ عاشورایی در این شهر است. با توجه به این زمینه فرهنگی است که بره  

ساختند انبار و سقاخانه میگی امام حسین ) ( و اصحابش، جمعی از خیرین آبیاد تشن
یکی از علرل اساسری   »نویسد: تا مردم از تشنگی آسوده شوند. فیگویروا در این زمینه می

انبارهرا و نجرات مرردم از تشرنگی توجره بره       خیرات و مبرات ایرانیا  برای ساختن آب
. در (987)هماان:  « ش در همرین واقعره اسرت   همین امر، یعنری تشرنگی حسرین و یراران    

بیگ، برازار مرر ، سرردزت    سیاه، موردستا ، درب شازده، اسحاقهای قدیمی سنگمحله
زینل و ابوالفضل به جرای  های عتیق، مولا، بازارچه فیل، بغدادی، حاجآراری از سقاخانه

رسرد در  ه نظر میشا  که بسازی در شیراز با الهام از گذشتهمانده است. نهضت سقاخانه
 دوره صفویه توسعه یافته باشد، کماکا  ادامه دارد.

های عاشورایی در زما  صفوی در شیراز تغییرر کراربری تکیره    نمونه دیگر معماری 
. (231: 8901)ف یهای،  صوفیا  به مکانی برای اجرای مراسم عزاداری امام حسین ) ( برود  

ها بود که همچنا  نام از از جمله این مکا های سعدیه، حافظیه، و باباکوهی در شیرتکیه
 .(2/000: 8900)فرصت شیرازی، خود را تا روزگار کنونی حفن کرده است 

در شیراز تیریر فرهنگ و هنر عاشورایی در ادبیات نیز در خور بررسی است. یکی از 
شاعرا  این عصر اهلی شیرازی بود که در مدح اهل بیت اشرعاری سررود. مردفن او در    

. از آنجایی که فرهنگ تبلور حقیقت هر مکتب نیز به حساب (2/013)همان: ظیه است حاف
آید، همه آنچه را در دورا  صفویه با نام دین در شهرهایی همچو  شیراز نمود یافتره  می

توا  برگرفته از اصول واقعری و حقیقری دیرن اسرلام و حتری مرذهب تشریعّ        است نمی
خصوصای در پیوند با عررف و عرادات و سرنن ملری      دانست. البته آداب، رسوم و نمادها

توا  دین اسلام را جامعه را نباید بازتابی از فرهنگ خالص دین دانست. از دیدگاهی می
 امامی در چند مرتبه تعری  کرد:در چارچوب تشیّع دوازده

. متن اصلی قرآ  کریم، روایات و تعلیمات خالص انبیا و معصوما  کره سرنت در   1 
 گیرد.جای می این مرتبه
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ها تا حدودی رنگ شناسا ؛ این آموزه. تفسیر علما و فقها از دین و به تعبیری دین3 
 تاریخ و فرهنگ زما  مفسر و عالما  دینی را دارد.

. ترکیبی از مرتبه اول و دوم بره عرلاوه آداب، فرهنرگ و رسروم و عررف منطقره؛       9
صفویه است. ایرن گونره برداشرت از    ای از نو  سوم در دورا  دینداری عامه مردم جلوه
ای از همین نگرش است. این نو  از دین در مناطق مختل  بره  تشیّع، ایرانی و برساخته

شده که با نرو  اول و دوم از  شده است. گاه آنچنا  متورم میهای متفاوت ابراز میشیوه
)مرتبره سروم(   کاری و غلوّ مذهبی کره در  گیرد؛ مانند افرا این نگرش در تضاد قرار می

هرا  شود. این وضعیت در دوره صفویه در مبانی فرهنگ دینی در همره ایالرت  نمودار می
رواج داشته است. سرمایه نمادین در دوره صفویه در مسیر کسب مشرروعیت در مرتبره   

هرای  یافرت. حفرن دسرتاوردهای دینری و سررمایه     سوم  تعری  دین تسهیل بیشتری می
هرای  ی سازنده بر نگرش نو  سوم از دیرن، از رسرالت  نمادین خالص هرچند با اغماض

 کوشیدند.مهمی بود که املال ملاصدرا در جهت تحقق آ  می

 های دینی تأثیرگذار بر ساخت فرهنگی شیرازسایر جریان

هرای  دینی، به عنروا  شراخص فرهنگری در دوره صرفویه و سررمایه     های فکری جریا 
هرا در  تیریر نبود. اما این جریرا  آیینی مردم بیفرهنگ نمادین در شیراز، بر ساخت خرده

راه کسب مشروعیت در میدا  رقابت با جریا  اصلی فقاهتی حاکم و تفکرات عقلی در 
ها هرچند حضوری موقت در برین عامره یافرت، امرا تریریر      شیراز ناکام ماند. این جریا 

هرای فکرری،   پایداری بر فرهنگ دینی شیراز به جای نگذاشرت. از جملره ایرن جریرا     
عباس به نقطه قیام طهماسب آغاز شد و در دوره شاهجنبش نقطویا  بود که از دوره شاه

عباس به دستیاری و شورش در فارس رسید. ابوالقاسم امری، رهبر نقطویه، در زما  شاه
حکمررا    ،گروه بزرگی از مریدا  و پیرروانش، شورشری برزر  برپرا کررد و بنیادخرا       

را گرفت و به زندا  افکند. علمای شیراز او را ملحد و کافر شرمردند   ناچار اوبه ،فارس
و حکم به قتلش دادند و مردم شهر را به کشتن وی برانگیختند و سرانجام در زندا  بره  
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آیرد، جمعری نیرز بره اتهرام نقطروی و ملحردبود  در        که از تاریخ برمیقتل رسید. چنا 
-12: 8919؛ فلسافی،  2/102: 8912ی فساایی،  )حسیناصطهبانات فارس دستگیر و کشته شدند 

هرای طرفردار فقاهرت تروفیقی     . این جریا  در حیطه و میدا  رقابت با سایر حیطره (10
 نیافت. درنتیجه به سرمایه نمادین پایدار تبدیل نشد و از حرکت باز ماند.

هرای  مایه دینی در دوره صفویه از دیگرر جریرا   ای حیدری و نعمتی با بننزا  فرقه
صرفویه اغلرب شرهرهای     هشیراز در ایرن دورا  برود. در دور   فرهنگتیریرگذار بر خرده

ها دو جریا  پایردار  ها و نعمتیشد. حیدریایرا  به محلات حیدری و نعمتی تقسیم می
با اعتقادات و برنامه خا  دینی و اجتماعی نبودنرد، بلکره در شرهرها برر اسراس نرو        

آب، قلمرو، محلره و ... در دو  اختلافی همچو   بندی قدرت محلی و موضوعاتتقسیم
هرای  هرای دیررین دسرته   ها و رقابرت یافتند و تعصّبحیدری و نعمتی سازما  می هدست

شرهر بره    های که پیکرافزود، به گونهف میاختلا هها بر دامنمردا ، و لوطی، جوا عیارا 
. (997: 8938اماورتیی،  )شد که همرواره میانشرا  نرزا  و دشرمنی برود      دو دسته تقسیم می

الله ولی ماهانی کرمرانی، از شرعرا و عرفرای قرر  هشرتم،      نعمتها خود را به شاه نعمتی
هرای متعرددی وجرود دارد.    ها دیدگاهدانستند. اما در خصو  منشی حیدریمیمنتسب 

مذهبی و عقیدتی داشته،  هحیدری و نعمتی در ابتدا جنب هاحتمالای اختلاف اصلی دو دست
معنا شده و نمادهای مشروعیت خرود را  با گسترش تشیّع در این دوره اختلافشا  بیاما 

هرای نمرادین براز    هرای دینری از میردا  و حیطره    اند و همانند سایر گرروه از دست داده
 اند.مانده

کرد، این دودستگی دوباره سرر برر   تلاقی می با این حال، هر گاه منافع محلات با هم
بیرگ، محلره برازار    گفتند: محله اسرحاق خانه میج محله را حیدریآورد. در شیراز پنمی

زاده و محله میدا  شراه. پرنج محلره درب مسرجد،     مر ، محله بالاکفت، محله درب شاه
خانه شهرت داشت. در عصر صرفویه  سیاه و لب آب هم به نعمتیسربا ، سردُزت، سنگ

فراوانری کشرته شردند    هرای شریراز کشرمکش ر  داد و شرمار     ها و نعمتیبین حیدری
 .(2/371: 8912)حسینی فسایی، 
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 نتیجه

توا  چنرین  ها میهای پژوهش و نیز با تکیه بر نظریه سرمایهبا توجه به مسئله و پرسش
شد  تشریع در ایرالات، از   نتیجه گرفت که تغییر مذهب در ایرا  عصر صفوی و رسمی
فرهنگی شرهر در ایرن دوره   جمله شیراز، تیریرات مهمی در کالبد شهری داشت. سیمای 

تغییر اساسی یافت. مذهب تشیع به خوانش و تَشخَُص هویت شهری مساعدت فراوانری  
های مصنو  شرهری ماننرد معمراری، هنرر، ترذهیب،      کرد. فرهنگ نمادین تشیّع بر مؤلفه

هرا، مقرابر بزرگرا ، عارفرا  و ارتبرا       ها، بناهای فرهنگری ماننرد مسراجد و تکیره    محله
ری مانند رابطه بازار، مساجد و مدارس در تنظیم معاملات و سایر امرور و  های شهبلوت

تدریج منجر بره تغییرر   احکام شرعی تیریر فراوا  گذاشت. علاوه بر این، اررات مذکور به
 تفکر علما و فضای علمی و مدارس شهری شد.

ه از شناسی آنا ، کفرهنگ دینی شیراز در دوره صفویه با تلاش علمای شیعه و موقع
هرای  شود، برا عرضره دیردگاه   ترین عوامل تغییر حیات جدید فرهنگی محسوب میمهم

هرای نمرادین،   امرامی در حیطره سررمایه   فقهی و فلسفی و ترویج احادی  تشریّع دوازده 
اجتماعی، و فرهنگی به صورتی پایدار بر رقبا پیروز شد و توسعه مدارس، تیلی  کترب،  

های اجتماعی مذهب تشیّع ارر ژه، همگی در ایجاد شبکهها و رسوم ویترویج آداب، نماد
 گذاشت.

ها را تسرهیل کررد. لرذا احکرام     این تغییرات فرهنگی موجبات تغییر و تبدیل سرمایه
های حکومتی، وق  و عواید حاصل از آ ، وجوهات شررعی،  مالی معاملات بازار، رویه

هرا، همگری در   و عرفا و تکیره  زادگا های امامتقویت اماکن مقدس و متبرت مانند بقعه
هرا  های فرهنگی و در فضاهای مختل  شهر شیراز بود که با تبدیل سررمایه نتیجه تلاش

های فرهنگی و اقتصاد شرهری را تحرت تریریر    سایر وجوه مانند تفکرات و باورها، رویه
های قبلی جای خرود  شد  مذهب تشیع، سرمایهتدریج با غالبقرار داد، به طوری که به

 گرفت.های جدیدی داد که از مذهب تشیع الهام میرا به سرمایه
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 منابع

، تصرحیح: رسرول   انقرلاب الاسرلام برین الخروا  والعروام     (. 1973اسپناقچی پاشازاده، محمردعارف ) 
 جعفریا ، قم: دلیل، چاپ اول.

ب آژنرد،  ، ترجمه: یعقومذهب در دوره صفویه، مجموعه تاریخ ایرا  کمبریج(. 1931امورتّی، ب.س. )
 تهرا : امیرکبیر، چاپ ششم.

 پور، تهرا : ابتکار، چاپ اول.ترجمه: احمد به سفرنامه،(. 1919اولئاریوس، آدام )
، ترجمه: مرتضی مردیها، تهرا : نقش نظّریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی(. 1911یر )بوردیو، پی
 و نگار.

، شیراز: معاونرت  لشریفی مربو  به احمد بن موسرری ) (الله انامه صفوی حبیبوق ه.ق.(.  317نا )بی
 اوقاف آسررتا  احمدی و محمدی ) (.

اندیشره  ، در: ««فرهنگ دینی»در « دین»و « فرهنگ»چیستی و ترابط معنایی (. »1931پوررستمی، حامد )
 .191-113،  17، شنوین دینی

 .1ج، تهرا : امیرکبیر، آرای عباسیعالم(. 1914ترکما ، اسکندر )
رضا طباطبایی مجد، تهررا : بنیراد   ، تحقیق و تصحیح: غلامروضة الصفویة(. 1971میرزا بیگ ) جنابدی،

 موقوفات دکتر محمود افشار.

 ، ترجمه: لیلا جوافشانی و حسن چاوشیا ، تهرا : نی.یر بوردیوپی(. 1911جنکینز، ریچارد )
 فرهنگی.ترجمه: داود حاتمی، تهرا : علمی ،تعزیه: هنر بومی پیشرو ایرا (. 1917چلکوفسکی، پیتر )

، تهررا : دانشرگاه   از شار تا شهر: تحلیلی تاریخی از مفهوم شرهر و سریمای آ    (.1931حبیبی، محسن )
 تهرا .

، تحقیرق و تصرحیح: احسرا     خلاصة الترواریخ (. 1919الحسینی القمی، قاضی احمد ابن شرف الدین )
 اشراقی، تهرا : دانشگاه تهرا .

تصحیح: منصور رستگار فسایی، تهررا :   نامه ناصری،فارس(. 1913فسایی، حاج میرزا حسین ) حسینی
 امیرکبیر.

 الدین همایی، تهرا : خیام.مقدمه: جلالحبیب السیر، (. 1999الدین )الدین بن همامخواندمیر، غیاث
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ترجمره   اء والسادات،روضات الجنات فی احوال العلم(. 1914خوانساری اصفهانی، میر سید محمدباقر )
 .7فروشی اسلامیه، جو اضافات: شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی، تهرا : کتاب

، ترجمره و شررح و حواشری:    سفرنامه پیترو دلاواله )قسمت مربرو  بره ایررا (   (. 1974دلاواله، پیترو )
 فرهنگی.الدین شفا، تهرا : علمیشعا 

شناسری برا   شناسی فرهنگی و مرردم ی: تیلیفی در انسا شناسزمینه فرهنگ(. 1931الامینی، محمود )روح
 ، تهرا : عطار.تجدید نظر و اضافات

 ، شیراز: موسوی.شیراز: دیار سعدی و حافن(. 1917سامی، علی )

 ، شیراز: نوید.شیراز شهر جاویدا (. 1919سامی، علی )

 تهرا : اسلامیه.مجرالس المرؤمنین، (. 1911شوشرتری، قاضری نوراللره )

 ، ترجمه: مرتضی کتبی، تهرا : نی.واژگا  بوردیو(. 1911یره، کریستین؛ فونتن، اولیویه )شو

 تهرا : فردوس.تاریخ ادبیات در ایرا ، (. 1971الله )صفا، ذبیح
، تحقیرق و تصرحیح: مرتضری مردرس     تاریخ نگارستا (. 1111غفاری کاشانی، قاضی احمد بن محمد )

 گیلانی، تهرا : حافن.

 ، تهرا : امیرکبیر.آرار عجم(. 1977، محمد نصیر بن جعفر )فرصت شیرازی
 ، قم: زائر.تاریخ مذهبی قم: بخش اول از تاریخ جامع قم(. 1971اصغر )فقیهی، علی

 ، تهرا : نی.شناسیهای انسا تاریخ نظریه(. 1911فکوهی، ناصر )
 .، تهرا : دانشگاه تهرا عباس اولزندگانی شاه(. 1919فلسفی، نصرالله )

رضرا سرمیعی،   ، ترجمه: غلامسفرنامه د  گارسیا دسیلوا فیگویروا(. 1919فیگویروا، د  گارسیا دسیلوا )
 تهرا : نو.

چرا  مذهبی حرم مطهر شاهنقش بنای تاریخی» (.1937نهاد، فاطمه؛ سرکوزاده، امین )قنبری، تابا ؛ نیک
-31،  3، ش1، سهنرگ دینری  رهیافت فر، در: «) ( در خوانش و ارتقای هویت فرهنگی شیراز

143. 
-197،  7، شفرهنرگ پرژوهش  ، در: «یرر بوردیرو  اندیشه اجتماعی پی(. »1913کریمی، محمدکاظم )

114. 
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 ، ترجمه: کیکاووس جهانداری، تهرا : خوارزمی.سفرنامه کمپفر(. 1919کمپفر، انگلبرت )
بیگ باباپور، قم: مجمع ذخائر  ، تصحیح: یوس تذکره نتایج الافکار(. 1971الله )گوپاموی، محمد قدرت

 اسلامی.
 ، ترجمه: حسن چاوشیا ، تهرا : نی.شناسیگزیده جامعه(. 1934گیدنز، آنتونی )

 هیرر بوردیرو بره مفهروم سررمای     شرناختی پری  درآمدی بر رویکررد روش (. »1933مؤید حکمت، ناهید )
 .171-111،  1، ش1س پژوهی فرهنگی،جامعه، در: «فرهنگی

تذکره نصرآبادی مشتمل بر شرح حال و آرار قریب هزار شاعر (. 1917انی، محمدطاهر )نصرآبادی اصفه
  خانه ارمغا .، تصحیح: وحید دستگردی، تهرا : چاپعصر صفوی

، تحقیق و تصحیح: میرهاشرم محردث، تهررا :    خلد برین(. 1973واله قزوینی اصفهانی، محمدیوس  )
 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
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